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پیـروزی، فراگیـری و سـترگی انقـلاب اسـلامی ایـران بـه رهبـری امـام 
خمینیصفیـری بـود، کـه در ایـن مقطـع از تاریخ خمودی مسـلمانان دنیا 
بـه ویـژه ایـران را بـه جنبشـی پروراند، تـا فـروغ «حکومت اسـلامی» را با نور 
روح افـزای اسـلام نـاب محمـدی بنگریـم و چگونگـی افق های روشـن و 
دسـتاوردهای حکومـت دینـی را در عصـر نویـن جهانـی فرادیـد بشـریت 
بگذارنـد، کـه بعـد از قریب پنج دهه پیروزی آن و مقاومـت غرورآفرین مردم 
متدیـن و فهیـم ایـران، با پیشـرفت های همه جانبـه در عرصه هـای گوناگون 

را شـاهدیم. 

هم�ام �ا ا����ه های امام �می�ی
و م�ام م��� ره��ی�

رو�ا�ی� اج�ما�ی
و رسا�� می�ان داری،
چرا و چ���ه؟

رو�ا�ی� اج�ما�ی
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ــی،  ــای اجتماع ــان در جدال ه ــروزه جه ام

سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و ... قــرار دارد و 

ایــران اســامی نیــز کم وبیــش از ایــن قاعــده 

مســتثنا نیســت، امــا بعــد از قریــب پنــج دهــه، 

ــا بازشناســی  ــار ب ــه دیگرب ــان آن رســیده ک زم

اندیشــه های امــام خمینــی در »تــداوم 

انقــاب اســامی« و »بیانیــه گام دوم انقــاب« 

کــه از ســوی رهبــر معظــم انقــاب صــادر 

ــظ   ــرای حف ــتحکام و ب ــرورت اس ــه ض ــد، ب ش

ایــن دســتاوردهای پــر افتخــار بکوشــیم، کــه 

بــا عمل گرایــی مدبرانــه مســئولان کشــور، 

وحــدت و هوشــیاری بیشــتر مــردم، شــناخت 

مــوج رخنــه نفــوذ و مقابلــه همه جانبــه بــا آن، 

گام مؤثــر برداریــم، تــا بــا شــناخت و رفــع موانع 

پیــش رو، اهــداف نظــام جمهــوری اســامی را 

بــرای آینــدگان به ویــژه کنش گــران فرهنگــی، 

اجتماعــی، سیاســی تبییــن و هدایت گــر 

باشــیم و آنچــه شایســتگی انقــاب اســامی 

ــراروی  و دســتاوردهای گوناگــون آن اســت، ف

دیگــر مســلمانان، خیرخواهــان و آزادگان دنیــا 

ــم.  ــرار دهی ق

از مهم ترین تأثیرگذاران اعتقادی، اجتماعی 

و فرهنگـی، که همیشـه عهـده دار هدایت عامه 

بوده اند و پرچم به دوش کشـیده نظام اسـامی 

را دائـم بـالا نگه داشـته و لحظـه ای بـرای حفـظ 

آن تعلـل نکـرده و راهبـری دینـی و معنـوی 

را سـرافرازانه تـا بـه امـروز مشـروعیت عینـی 

روحانیـت«  و  علمیـه  »حوزه  هـای  بخشـیده 

و  رسـالت  شناسـاندن  بـرای  کـه  می باشـند، 

میـدان داری »حوزه هـای علمیـه و بـه تبـع آن 

روحانیت«، این دانشـگاه و دانشـیان معنوی و 

معارف الهی، که در راسـتای رسـالت ذاتی اش، 

دامـان خویـش  در  پارسـا  دانـا و  فرزانگانـی 

پرورانـده و در جایـگاه رفیـع رهبـری دینـی و 

راهبـری اجتماعـی در درازنـای عمـر بـا برکتش 

معرفـی کـرده، کـه در این بـاره، بـه دو کلیـدواژه 

می رسـیم: مفهوم شناسـی 

 نخســـت، اصالـــت یـــک پویـــش، کـــه بـــا 
شـــاخصه هایی همچـــون: 

الف( خویش ساختاری یک واقعیت؛ 

ب( علم آموزی و عمل گرایی فراگیر؛ 

ج( روحانیت اجتماعی و میدان داری.

 دوم، ظرفیت هـا )اسـتعدادهای بالقـوه(، بـا 
تبیین انگیزشـی:

 الـف( حضـور فعالانـه با محوریـت ترویجی ـ 

؛  تبلیغی

ب( حفظ دستاوردها با نگاه به تمدن سازی؛ 

نیـاز داریـم، کـه بـه فراخـور، در ایـن نوشـتار به 

آن ها  پرداخته شـده اسـت.

نخست، اصالت یک پویش
پـس از بعثـت پیامبـر بزرگـوار و تثبیـت 

دیـن مبیـن اسـام، کـه ناسـخ و اکمـل همـه 

ادیـان الهـی بـود، برنامه های روح افـزا و پرفروغ 

دیـن اسـام را بـر پایـه دو اصـل اساسـی بنیان 

نهادنـد، کـه عبارتنـد از: اصول دین؛ که تقلید در 

آن راه نـدارد و بایسـتی بـا دلیـل و برهـان عقلی 

بـه آن هـا اعتقـاد داشـت؛ و دیگـر، فـروع دیـن؛ 

اعمالـی کـه هـر مسـلمانی مکلّف بـه انجام آن 

می باشـد و بـه صـرف اعتقادداشـتن، تکلیف از 

آدمی سـاقط نمی شـود. پایه و اسـاس همه این 
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مسـائل نیـز برگرفتـه از دو منبـع: کتـاب )قرآن( 

و سـنت می باشـد، کـه منحصر در قـول )گفتار(، 

 فعـل )کـردار( و تقریر یـا تصویب2 معصومان

است. 

بـا فراگیرشـدن دیـن اسـام، نیازمندی های 

اعتقادی، معرفتی و معنوی مسـلمانان بیشـتر 

شـد، پاسـخ گویی بـه همـه این مسـتحدثات از 

عهـده خلفـا، کـه آشـنایی چندانـی بـا قوانیـن 

امـا  بـود.  خـارج  نداشـتند،  الهـی  حـدود  و 

خوانش هایـی در همـان دوران از برخـی افـراد 

متبصـر و نزدیـک بـه امامان معصـوم بودند، 

که نشـان از به ثمرنشسـتن اسـلوب گفتاری و 

رفتاری آن حضرات معصوم را تأیید می کرد. 

این پویش ها که بعدها با تشـکیل کرسـی های 

درس و شـاگردپروری رونـق بیشـتری یافـت، 

تـا از ایـن طریـق بتواننـد پاسـخ گوی نیازهـای 

اعتقـادی و معنـوی مـردم باشـند، کـه در ادامه 

بـه آن هـا پرداختـه می شـود. 

 الف( خویش ساختاری یک واقعیت 
زمانی والایی یک بینش پویا و پیشـینه یک 

واقعیـت بـه مراحلـی از نظام هـای اجتماعـی 

می رسـد کـه بـرای پاسـخ بـه نیازهـای فـردی و 

اجتماعی روز جامعه خویش، راه کارهایی بیابد 

و از چالش هـای ناخواسـته و گسسـت های بـه 

وجـود آمـده، نخسـت، پاسـخ گو باشـد و دیگـر، 

بـه خوبـی هدایت گـری کنـد و مـردم خویش را 

بـا نـگاه بـه پیشـینه اعتقـادی مصون نگـه دارد 

و تفسـیر بـه لامحـال نکنـد و بـه ایـن باوریـم، 

اگـر روحانیـت امـروز، در ایـن ناتـرازی) نیازهـا 

و پاسـخ ها( چنان چـه بـا مواجهـه به علـوم روز، 

احـکام نوپیـدا، شـبهات نوظهـور و... روزآمـد 

نباشـد بـه بن بسـت هایی برمی خورد که بسـیار 

مهلـک و نابودکننـده اسـت... . 

از این رو، در این نوشتار تاش شده به نوعی 

به بازشناسی رسالت ذاتی و واقعی یا چگونگی 

میـدان داری »حوزه هـای علمیـه« و بـه تبـع آن 

دانش آموختـگان آن، یعنـی »روحانیـت«، در 

اندیشـه های بنیان گـذار انقـاب اسـامی ایران 

و مقام معظم رهبری بررسـیده شـود، تا اهداف 

و چشـم اندازهای انقـاب اسـامی در افق های 

پیشـرفت و در عصـر علـم و فـن آوری و مسـائل 

نوظهـور به روزتر و راه گشـای آیندگان باشـد. 

به باور ما، از دیر زمان و با الهام و تفسیر آیه: 

کـر«3 دو مفهـوم کلیـدی »اجتهاد   الذِّ
َ

»فَسـئلوُا أهـل
و تقلیـد« در میـان متفکـران و عالمـان دینـی 

شـیعیان بـر اسـاس اصـل عقایـی رخ نمـا بود، 

کـه همیشـه مـردم را در حـدود و قوانیـن الهـی 

و شـئونات اجتماعـی و فـردی زندگـی روزمـره  

بـه دانایـان دین شـان را هدایت گـر می شـدند. 

طـرف داران و مخالفـان ایـن دو مفهـوم نیـز در 

راستای تفهیم اصل رجوع به دانایان و عالمان، 

جـز ایـن تفاهـم و تک آرایی چـاره ای ندارند، که 

بپذیرنـد دست رسـی همـه احاد مـردم به منابع، 

مـدارک، چگونگـی اسـتنباط و اسـتفاده احکام 

امکان پذیـر نیسـت. بنابرایـن، شایسـته اسـت 

طبـق حکـم عقلـی بـه یـک خبـره، عالم، اسـتاد 

و... رجـوع شـود، کـه بتوانـد امـت را طـی طریق 

کنـد، تـا نظام اعتقادی و کنش هـای اجتماعی 

بـر اسـاس حـدود الهـی پـا برجا باشـد و در هیچ 

برهـه ای از زمـان تعطیـل نگردد.
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پـرورش چنیـن افـرادی برای پاسـخ گوبودن 

بـه نیازهـای اعتقـادی و معنـوی هـر عصـر و 

زمانـی یـک نـوع رویکـرد أهـمّ فَالأهمّ بـوده، به 

گونـه ای کـه بایسـتی طبق اقتضائات و شـرایط 

یـک جامعـه در دسـتور کار باشـد. بـر خـاف 

بـرادران اهـل سـنت، بـابِ اجتهـاد بـر اسـاس 

اندیشـه های تشـیع، برای همیشه مفتوح بوده، 

و بـا فاصله افتـادن زمان معصوم و ابتائات 

ناخواسـته اجتماعی خللی در نوع اجرای حدود 

و قوانیـن الهـی نمی باشـد، چراکـه حقیقـت 

اجتهـاد و اسـتنباط حکـم کـه نوعـی برگرداندن 

و ارجـاع فـروع بـه اصـول دین و 

نیـز صحیح بودن حدیث و اثبات 

 صـدور آن از سـوی معصـوم

و تشـخیص ناسـخ از منسـوخ 

و تقـدم خـاص بـر عـام و جمـع 

بیـن اخبـار هنگام تعـارض بین 

آن هـا، یـا ترجیـح دادن آن هـا به 

وسـیله مرجحات و... می باشـد، 

کـه در هـر عصری و زمانه ای لازم 

و ملـزوم یک دیگرنـد، کـه قدمایـی از مجتهدان 

)آنانی کـه در عصـر ائمـه بودنـد و حضـرات 

معصومـان را درک کردنـد( ولی متأخران )که 

بعـد از غیبـت کبـرای امام عصر تا این زمان( 

هسـتند، پرچم داران این عرصه مشـترک بودند، 

تـا بـا جدیـت فراتوان ایـن میـراث گران بها را به 

آیندگان بسـپارند.

هدایت گـری و تشـخیص صـاح امـت، در 

عصـر غیبـت امـام عصروزمـان، در قالـب 

احـکام تکلیفـی یک فرد مسـلمان که به احکام 

پنج گانـه مشـهورند، ماننـد: وجـوب، حرمـت، 

اسـتحباب، مکـروه و اباحـه و احـکام وضعـی 

مثل: ملکیت، زوجیت، صحت و فساد که همه 

شـئون افعال مکلّفان اسـت، برعهده فقهای هر 

زمـان نهادنـد، و همـه احـکام دین نیـز بر محور 

همیـن دو حکـم تکلیفـی و وضعـی می باشـد، 

فتـوا دهنـد. اهـل فتـوا، در حقیقـت و بنـا بـه 

ضـرورت، همـه زمان هـا میـان شـیعیان، تـا به 

امـروز بـرای پاسـخ گویی مسـائل مـردم در امور 

دینـی و تکالیـف مذهبـی بودند، که حضور فقها 

در میـان مـردم و دست رسـی آسـان بـه آنـان و 

یا رأی شـان یکی از شاخصه های 

پویایـی مذهب شـیعه اسـت، تا 

 جایـی کـه حضـرت ولی عصـر

اسـحاق بن یعقوب  پاسـخ  در 

می فرمایـد:

أماالَـوادثُ الواقِعـةُ فَارجِعُـوا فیِهـا 
ـم  فَإنُّ حَدیِثنا)أحادیثنـا(  واةِ  رَ إلی 
م؛4

ُ
ـم وَ أنا حُجةُ الله عَلیک

ُ
حُجـی عَلیک

و  مشـکات  حـل  در  امـا 

رویدادهـای زمانـه، به راویان حدیـث ما )علما( 

رجـوع کنیـد، آنـان حجـت من بر شـمایند و من 

حجـت خـدا بـر آنـان هسـتم.

و هم چنین در سـفارش به شـیعیان خویش، 

بـرای بهره منـدی از وجود نازنین می فرماید:

 وَ أمّا وَجهُ النتفاعِ بی فی غیبی فَکإنتفاعِ بالشّـمسِ 
ـحاب؛5 إذا غَیبها عَنِ الأبصارِالسَّ

چگونگـی انتفـاع و بهره گیـری از مـن در 

دوران غیبـت هماننـد اسـتفاده و بهره بـردن از 

خورشـید تابـان اسـت، در آن هنگامـی کـه بـه 

شایســته اســت طبق حکم عقلی 
بــه یــک خبــره، عالــم، اســتاد و... 
امــت  بتوانــد  کــه  شــود،  رجــوع 
نظــام  تــا  کنــد،  طریــق  طــی  را 
اعتقــادی و کنش هــای اجتماعــی 
بــر اســاس حــدود الهــی پــا برجــا 
باشــد و در هیــچ برهــه ای از زمــان 

نگــردد. تعطیــل 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

148
وسـیله ابرهـا از دیـدگان ناپیداسـت.

پـس غیبـت صغـرا تاکنون، شـخصیت های 

علمـی بزرگـی از شـیعیان برخاسـتند و زعامـت 

و سرپرسـتی عالـم تشـیع را بـا 

شایسـتگی بـه عهـده گرفتنـد و 

کتاب هـا و آثـاری گران سـنگ از 

خـود باقـی گذاشـتند، کـه چراغ 

راه شـیعیان تا امروز بوده اسـت. 

از قـرن چهارم هجری)400-300(

محمدبن یعقـوب  ثقة الاسـام 

تـا  کـه  کلینی)متوفـای329(، 

اکنـون قـرن چهاردهـم هجـری 

هسـتیم، سـکان داری هدایـت 

جامعـه اسـامی ـ شـیعی بـه 

دسـت فقهـای بزرگـوار و علمـای 

اعـام بوده اسـت، به گونه ای که 

ایـن چشـمه همیشـه جوشـان 

عالـم تشـیع در هیـچ زمانـی بـه 

فتـرت نرسـیده، بلکـه روزبـه روز 

پررونق تـر جوامـع شـیعی را از داشته های شـان 

سـیراب می کننـد، کـه آثـار ایـن همـه بـرکات 

برگرفتـه از معـارف و علومـی دینـی پیشـنیان 

اسـت و دانشـمندان اسـامی و عالمـا دینـی 

اسـامی،  دارالعلـوم  در  مخلـص  و  بی ادعـا 

مـدارس علمـی، حوزه های علمیـه و... با تاش 

زیـاد و بی وقفـه  بـدان مبـادرت می ورزیدنـد، تا 

به دسـت آیندگان برسـانند و این مسـیر پر تألؤ 

هم چنـان بی وقفـه ادامـه داشـته باشـد... و بـا 

الهـام از سـخن امـام صـادق کـه می فرماید: 

، کانـوا دُعـاۀُ اِلینـا 
ً
 وَ مِنـارا

ً
 کانـوا سِـراجا

ً
رَحِـم الُله قَومـا

ـم...؛6 بِأعمالِهـمِ وَ مَهـودِ طاقَتَِ
خداونـد مردمـی را رحمت کند که نظیر چراغ 

فـروزان و مشـعل  سـوزان، راه دیگـران را روشـن 

سـاختند، و بـا کـردار خویـش، 

مـردم را بـه راه ما فراخواندند و با 

تمـام تـوان و قـدرت عملی خود 

حـق را می شناسـانند... .

بـه  تاریـخ  در  کـه  آن گونـه 

فراوانی مشـهود است، نخستین 

حـوزه ای کـه در اسـام شـکل 

گرفت و اسـتاد و شـاگرد در آنان 

بـه معنـای واقعـی رخ نمـود، 

بـزرگ و مهـم  حـوزه دو شـهر 

مدینـه  و  مکـه  اسـام  جهـان 

بـود. حـوزه مدینه پـس از پیامبر 

بزرگـوار اسـام، مرکزیت خود 

را حفـظ کـرد و تـا عصرامـام باقر 

و امـام صـادق، بـه اوج رونـق 

کـه  گونـه ای  بـه  رسـید؛  خـود 

چندهـزار شـاگرد تربیـت کردنـد و بـرای اشـاعه 

معـارف اسـامی و فرهنگ نـاب محمدی، با 

مناءُ الرّسول«7 به دورترین 
ُ
بهره مندی از: »الفُقهاءُ أ

نقـاط جهـان می فرسـتادند. 

بعـد از دو حـوزه یادشـده، حوزه هـای کوفه و 

قم نیز بر اسـاس آنچه در دسـت اسـت، از رونق 

خوبـی برخورداربودنـد، تـا این کـه بـا مهاجـرت 

اشـعریان شـیعی در قـرن دوم بـه شـهرقم، 

قـم نیـز بـه یکـی از شـهرهای مسلمان نشـین 

شـیعه مذهـب پاگرفـت و جلسـات درس و 

بحـث بـا حضـور برخی از محدثـان عاقه مند به 

حضــرت ولی عصــر در پاســخ 
اســحاق بن یعقوب می فرمایــد:

و  مشــکلات  حــل  در  امــا 
راویــان  بــه  زمانــه،  رویدادهــای 
حدیــث مــا )علمــا( رجــوع کنیــد، 
آنــان حجــت مــن بــر شــمایند و مــن 

هســتم. آنــان  بــر  خــدا  حجــت 
ســفارش  در  هم چنیــن  و 
بــرای  خویــش،  شــیعیان  بــه 
نازنیــن  وجــود  از  بهره منــدی 

: یــد ما می فر
بهره گیــری  و  انتفــاع  چگونگــی 
از مــن در دوران غیبــت هماننــد 
اســتفاده و بهره بردن از خورشــید 
تابــان اســت، در آن هنگامــی کــه 
دیــدگان  از  ابرهــا  وســیله  بــه 

ناپیداســت.
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معصومـان ایجـاد شـد. 

حوزه هـای دیگـری نظیـر حـوزه بغـداد، کـه 

حضـور برخـی از امامـان شـیعه و فعالیت نوّاب 

امام دوازدهم، در بغداد عامل اصلی تشکیل 

کانون هـای مباحـث علمی شـد. یا حـوزه نجف 

اشـرف، کـه برخـی معتقدنـد که پیـش از آمدن 

شـیخ طوسـی در نجف، حلقه های درس و بحث 

در جـوار مرقـد امیرمؤمنـان علـی، برگزار بود 

و حـوزه نجـف بدین ترتیب شـکل گرفت. درباره 

خراسـان  اصفهـان،  حلّـه،  ماننـد  حوزه هایـی 

و...کـه عمـده آن هـا بـا سـفرهای اجبـاری و 

یـا اختیـاری و گاهـی بـا تبعیـد و فشـارهای 

حاکمـان، بـا برپایـی حلقـات درسـی عالمـان 

دینی تأسـیس شـده اند، که نشـان از یک تحول 

اساسـی در نظـام تعلیمـی مذهب شـیعه شـد، 

کـه شناسـاندن همـه آن  پیشـینه درخشـان از 

حوصلـه ایـن نوشـتار خارج اسـت.

  ب( علم آموزی و عمل گرایی فراگیر 
دین محـوری جامعـه اسـامی بـا ترویـج و 

انتقـال معـارف و آموزه هـای دینـی بـه اقصـا 

نقـاط اسـامی، حوزه هـای علمیـه را بـه نهادی 

مذهبی ـ آموزشـی فعال تبدیل کرده، که افرادی 

بـرای آموختـن، تربیـت و ترویـج آموخته هـای 

خویـش، بـا علوم روز آشـنا شـده تا پاسـخ گوی 

مسـائل دینـی، نقـد نقـادان، شـبهات شـکاکان 

و... برآینـد. ایـن نـوع مراکـز از دوره بعـد از 

امامـان شـیعه و در درازنـای زمان به مقتضیات 

و شـرایط زمانـه گسـترش یافـت، کـه می تـوان 

حوزه هـای قـم، بغـداد، نجـف اشـرف، حلّـه، 

اصفهـان، خراسـان و... را از مهم تریـن آن هـا 

نـام بـرد. علم آموزی متـداول در این گونه مراکز 

دینـی در راسـتای فهـم و اسـتنباط آموزه هـای 

دینی از قرآن، حدیث و سـنت نهادینه شـده، که 

بایسـتی از دروس ادبیـات عـرب، فقـه و اصـول 

کـه از اصلی تریـن دروس تعلّمـی یـک شـخص 

حـوزوی اسـت، الزامـاً بایسـتی بیاموزند و طبق 

ثـۀ الأنبیـاء؛8 عالمان وارثان  مـاءُ وَرَ
َ
بشـارت: »إنّ العُل

پیامبراننـد.« بتواننـد پیامبرگونه در میان مردم 

بـه هدایت گـری پردازنـد و در این بـاره، برخـی 

از صاحب نظـران یـادآور می شـوند: »شـخصی 

کـه وارد حـوزه روحانیـت اسـام بـه خصـوص 

روحانیـت شـیعه می شـود، وارد جریـان انبیـا 

می شـود و خـود وارث جریـان انبیایـی تاریـخ 

اسـت و جریانـی کـه از پیامبـران بـه پیامبـر 

اکـرم مـا رسـیده اسـت و از پیامبـر اکرم به 

ائمـه طاهریـن و از آنان به علمای عاملین.«9 

ضمـن  علمیـه،  حوزه هـای  در  طـاب 

فراگیـری علـوم متـداول حـوزوی بـه تهذیـب 

و  شـخصیتی  برجسـته  مؤلفه هـای  از  کـه 

ساختاری شـان اسـت، اهمیت ویژه داده اند، به 

گونـه ای کـه اسـاتید در کنـار مباحث آموزشـی، 

بـرای پرورش اخاقی شـاگردان تاش می کنند 

رفتارهـا  از  تأثیرپذیـری  بـا  نیـز  و شـاگردان 

وگفتارهـای اسـاتید خویـش بـه خودسـازی 

عاقه منـد می شـوند و ردای تهذیـب را به دوش 

می گیرنـد. ایـن نـوع برنامه هـا گاهـی از اوقات 

تبدیل به یک درس رسـمی و کاسـک اخاقی 

تبدیـل می شـود کـه بعضـی از مـدارس بـا یـک 

برنامـه مـدوّن بـه آن می پردازنـد و زی طلبگـی 

را در دوران ابتدایـی تحصیـل آن چنـان بـرای 
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طـاب ملکـه می کننـد، کـه بخشـی جدا نشـده 

از هویـت طلبگـی به شـمار می آیـد و در اصـل 

»روحانیـت« را بـدان می سـنجند، کـه برخـی از 

اسـاتید در این بـاره نظریـات کاربـردی دارنـد و 

شخصیت سـازی طـاب علـوم دینـی را از پایـه 

علم آمـوزی در حوزه هـای علمیـه می داننـد و 

می نویسـند: »...نگویـد مـا علی نمی شـویم. 

کسـی نمی خواهـد شـما علـی شـوید، امـا 

اثری و شـباهتی از او باید داشـته باشـید، چون 

دنبالـه صنفـی او هسـتید و ادامه جریانی که او 

نیـز در آن جریـان قـرار داشـته اسـت. اگـر هیچ 

اثـری و شـباهتی و کاری بـه 

 و امـام جعفر صادق علـی

نداشـته باشـید و نخواهیـد ایـن 

شـباهت را در خـود ایجـاد کنید، 

راه بـاز اسـت، آدمـی مـی رود و 

کاسـب می شـود و داعـی نـدارد 

کـه طلبه شـود... و شـمای طلبه 

هـم بایـد بـه اصـل خودسـازی 

روحـی معتقـد باشـی و بـه هـر 

انـدازه کـه ممکـن اسـت باطـن 

خـود را بسـازی تـا همین گونـه 

کـه صـورت نـام شـهرت، عالمی 

و آیت اللهـی، بـه عمـل و باطـن 

نیـز عالـم و نشـانه خـدا و یـادآور خدا باشـی.«10 

پـردازش بـه این گونـه مباحث نیـز جای دیگری 

می طلبـد، کـه در این جـا بـه ضـرورت بـه برخی 

ریشـه ها اشـاره شـد.

 ج( روحانیت اجتماعی و میدان داری
میـدان داری و حفـظ عرصه هـای اجتماعـی 

ذاتـی  رسـالت  برجسـته ترین  از  »روحانیـت« 

ایـران  اسـامی  انقـاب  در  چراکـه  اوسـت، 

راهبـردی  نقـش  و  حوزویـان  پیش رانـی  و 

روحانیـت در بـه ثمررسـاندن ایـن مهـم، کـه 

بـه »حکومـت اسـامی« منجـر شـد، در تاریـخ 

معاصـر ایـران و نـزد عقـای جهـان، انکارناپذیر 

اسـت و از دیرزمـان حق طلبـی ذاتـی روحانیـت 

بـا همراهی مردم، جسـته گریخته دادخواهی را 

بـا اعتراض هـا، جنگ هـا و چالش هـای میدانی 

برای به زیرکشـیدن حاکمان  ظالم و ستم پیشـه 

در جای جـای ایـن کشـور اتفـاق می افتـاد، کـه 

بعـد از بـه اوج رسـیدن، بنـا بـه 

دلایل معلوم و شـناخته شـده  و 

بعضاً دسـت اندازی و سلطه گری 

اسـتعمارگران سـرکوب و یـا بـه 

شکسـت می انجامیـد. 

امـا با بازاندیشـی ریشـه های 

انقـاب اسـامی ایـران و نـگاه 

 امـام حضـرت  مبنایـی 

درمی بابیـم کـه ایـن انقـاب و 

حادثـه مهـم، با آنچه در اندیشـه 

بـود همخوانـی  امـام  حضـرت 

دارد، چراکـه در این بـاره اشـاره 

دارد: »مـا موظفیم برای حکومت 

اسـامی جدیـت کنیـم. اولیـن فعالیـت مـا در 

ایـن راه تبلیغـات تشـکیل می دهـد. بایسـتی 

از راه تبلیغـات پیـش بیاییـم در همـه عالـم 

همیشـه همیـن طـور بـوده اسـت، چنـد نفـر با 

هـم می نشسـتند فکـر می کردنـد، تصمیمـی 

می گرفتنـد و بـه دنبـال آن تبلیغـات می کردند. 

علمیــه،  حوزه هــای  در  طــلاب 
گیــری علــوم متــداول  ضمــن فرا
از  کــه  تهذیــب  بــه  حــوزوی 
مؤلفه هــای برجســته شــخصیتی 
و ساختاری شــان اســت، اهمیــت 
کــه  گونــه ای  بــه  داده انــد،  ویــژه 
اســاتید در کنار مباحث آموزشــی، 
گردان  بــرای پــرورش اخلاقــی شــا
گردان نیــز بــا  تــلاش می کننــد و شــا
تأثیرپذیــری از رفتارهــا وگفتارهای 
اســاتید خویــش بــه خودســازی 
ردای  و  می شــوند  علاقه منــد 
می گیرنــد. دوش  بــه  را  تهذیــب 
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می شـد.  اضافـه  هم فکـر  نفـرات  بـر  کم کـم 

سـرانجام بـه صـورت نیرویـی در یـک حکومـت 

بزرگ نفوذ کرده یا با آن می جنگیده آن را ساقط 

می کردند... قشـون و قدرتی در کار نبوده اسـت 

و فقـط از راه تبلیغـات پیـش می رفته انـد. ملت 

را آگاه می سـاختند و بـه مـردم می فهماندنـد 

کـه ایـن قلدری هـا غلـط اسـت. کم کـم دامنـه 

تبلیغـات توسـعه می یافـت و همـه گروه هـا 

جامعـه را فرامی گرفـت، مـردم بیـدار و فعـال 

می شـدند و بـه نتیجـه می رسـیدند.«11 

انقـاب اسـامی ایـران بـا محوریـت عالمان 

دینـی و روحانیـت پیشـرو در حالـی بـه ثمـر 

نشسـت، کـه حوزویـان درک درسـتی از جامعه 

در  آنچـه  و  بودنـد  کـرده  پیـدا 

و  بودنـد  آموختـه  کتاب هـا 

می دیدنـد  عمـل  صحنـه  در 

از  داشـت.  فاحشـی  تفـاوت 

حاکمیتـی  بینـش  بـا  ایـن رو، 

الهـی،  و جهان شـمولی حـدود 

کـه برگرفتـه از دیـن و شـریعت 

بـود، در سـرلوحه تبلیغـات قـرار 

دادنـد و مهم تـر این کـه رهبریت 

دینـی انقـاب نیـز برخاسـته از متـن مـردم و با 

تعامـات مردمـی همـراه بـود و تئـوری عملـی 

داشـته های خویـش را بـر مبنـای »حکومـت، 

فلسـفه عملـی فقه اسـت.«12 پـی می ریزند، چرا 

کـه در ایـن راسـتا »طـاب علوم دینـی« یکی از 

اساسـی ترین علـوم تثبیتـی نظـام را می آموزند 

و رسـالت حـوزوی نیـز اقتضـا می کنـد کـه در 

ایـن عرصـه گام مؤثرتـری بردارنـد و فقـه در 

حوزهـای موضوعـی جدیـد نیـز تبلـور یافتـه و 

باعـث گسـترش آن شـده، نظیـر: فقه العقیـده، 

فقه السیاسـه،  فقه الاجتمـاع،  فقه الاقتصـاد، 

و...کـه  فقه الطـب  فقه الفـن،  فقـه الاداره، 

کم وبیـش در فعالیت هـای کنشـی حوزویـان و 

بـه ویـژه طـاب خوش فکر قـرار می گیـرد. برای 

همیـن، ارتبـاط تنگاتنـگ رهبریـت دینـی بـا 

شـریعت و مسـائل سیاسـی روز کشـور، مبـدع 

حرکتی انقابی منطقه و جهان شـد، به گونه ای 

و  زمینـه دار  سیاسـی  تحـولات  زمینـه  کـه 

در  سـازمان دهی  حرکت هـای  و  گرایش هـا 

کشـورهای اسـامی جـان گرفـت، کـه تاکنـون 

به خود ندیده یا سـبقه تاریخی نداشـته اسـت. 

فـروغ پایـدار و فراگیر انقاب 

اسـامی، کـه بـه اذعـان همـه 

صـدر  از  آزاده  فرهیختـگان 

و  مهم تریـن  تاکنـون  اسـام 

ریشـه دارترین و شـکوه مندترین 

اسـت،  اسـام  تاریـخ  حادثـه 

همـه  انـوارش  تشعشـع 

قیام هـای  درخشـندگی های 

برجسـته تاریـخ را دربرگرفـت و 

جای گزیـن همـه الگوهـای جنبشـی گذشـته 

تاریـخ اسـام گردیـد، کـه مصـداق واقعـی آیه: 

»وَالفَجـرِ« روشـنی بخش همـه ظلمت هـای عالم 
می باشـد. نـگاه جامع الاطرافی و بـه زمانه بودن 

رهبـر انقـاب، نوعـی واقع نگـری از یـک سـیر 

می شناسـاند،  را  اسـام  دشـمنان  تخریبـی 

بـه  این هـا   ...« می نویسـند:  کـه  به گونـه ای 

صـورت اسـتعمارگر از سی صدسـال پیـش یـا 

شــمای طلبــه هــم بایــد بــه اصــل 
معتقــد  روحــی  خودســازی 
باشــی و بــه هــر انــدازه کــه ممکــن 
بســازی  را  خــود  باطــن  اســت 
نــام  صــورت  کــه  همین گونــه  تــا 
شــهرت، عالمــی و آیت اللهــی، بــه 
عمــل و باطــن نیــز عالــم و نشــانه 

خــدا و یــادآور خــدا باشــی.
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بیشـتر بـه کشـورهای اسـامی راه پیداکردنـد و 

بـرای رسـیدن بـه مطامـع اسـتعماری خود لازم 

دیدنـد کـه زمینه هایـی فراهم سـازند تا اسـام 

را نابـود کننـد. قصدشـان ایـن نبود کـه مردم از 

اسـام دور کننـد تـا نصرانیـت نضجـی بگیـرد، 

چـون این هـا نه به نصرانیت اعتقاد داشـتتند و 

نه به اسـام، لکن در طول این مدت و در اثنای 

جنگ های صلیبی احسـاس کردند، آنچه سـدی 

در مقابل منافع مادی آن هاست و منافع مادی 

و قدرت سیاسـی آن ها را به خطر 

می اندازد اسـام و احکام اسـام 

اسـت و ایمانـی کـه مـردم به آن 

دارنـد. پـس بـه وسـائل مختلف 

بـر ضـد اسـام تبلیغ و دسیسـه 

کردنـد.«13 

نقـش  از  بازشناسـی 

»حوزه هـای علمیـه و روحانیت« 

در حفظ و اقتدار اسـام و تشـیع 

و هــــم چنین در ریشـــه های 

و  بی فـــــروغ  انقاب هــــای 

شکسـت خورده گذشتگان چنین 

می فهمانـد، کـه رشـد اندیشـه 

مقتضیـات  درک  و  سیاسـی 

در  علمیـه،  حوزه هـای  زمانـی 

تحقـق و اهـداف انقاب هـا اگـر 

چـه هم تـراز بـا علـوم حـوزوی 

بـوده، بلکـه بـه جرئـت گفتنـی 

نبـوده  آن  از  اسـت کـه کمتـر 

اسـت، چراکـه حوزه هـای علمیه 

در  مهمـی  تأثیرهـای  همـواره 

ایـران  سرنوشـت سیاسـی ـ اجتماعـی مـردم 

ند.  داشـته ا

ایـن اثرگـذاری از چنـد سـده گذشـته به ویژه 

از زمـان صفویـه و بـا مهاجـرت گـروه زیـادی 

از علمـای بـزرگ شـیعه بـه ایـران آغازیـد و در 

برهه هایـی واکنشـی نظیـر انقاب مشـروطه و 

نهضـت ملی شـدن نفـت و قیـام پانزده خـرداد 

به خوبـی آشـکار بـود. در همیـن بـازه زمانـی 

بـزرگان  جـدّی  هشـدارهای  و  نظریه پـردازی 

حـوزه به ویژه حضـرت امام در 

»رسـالت حوزویان و میدان داری 

روحانیـت« شـایان توجه اسـت، 

»دسـت های  می نویسـد:  کـه 

اجانـب بـرای این کـه مسـلمین 

و روشـن فکران مسـلمان را کـه 

نسـل جوان می باشـند از اسـام 

منحـرف کننـد، وسوسـه کردنـد 

کـه اسـام چیـزی ندارد، اسـام 

پـاره ای احـکام حیـض و نفـاس 

اسـت، آخوندهـا بایـد حیـض و 

نفـاس بخوانند، حـق هم همین 

اسـت، آخوندهایـی کـه اصـاً به 

فکـر معرفـی نظریـات و نظامات 

و جهان بینـی اسـام نیسـتند و 

عمـده وقت شـان را صـرف کاری 

می کننـد، کـه آن هـا هـم تقصیر 

فقـط  خارجی هـا  مگـر  دارنـد، 

مقصرنـد؟ البتـه بیگانـگان برای 

اقتصـادی  و  سیاسـی  مطامـع 

کـه دارنـد از چندصدسـال پیـش 

حکومـــت  بـــرای  موظفیـــم  مـــا 
کنیـــم. اولیـــن  اســـلامی جدیـــت 
فعالیـــت مـــا در ایـــن راه تبلیغـــات 
از  بایســـتی  می دهـــد.  تشـــکیل 
در  بیاییـــم  پیـــش  تبلیغـــات  راه 
ـــم همیشـــه همیـــن طـــور  همـــه عال
بـــوده اســـت، چنـــد نفـــر بـــا هـــم 
می کردنـــد،  فکـــر  می نشســـتند 
تصمیمـــی می گرفتنـــد و بـــه دنبـــال 
آن تبلیغـــات می کردنـــد. کم کـــم بـــر 
ــد.  ــه می شـ ــر اضافـ ــرات هم فکـ نفـ
ســـرانجام بـــه صـــورت نیرویـــی در 
یـــک حکومـــت بـــزرگ نفـــوذ کـــرده 
یـــا بـــا آن می جنگیـــده آن را ســـاقط 
ــی در  ــون و قدرتـ ــد... قشـ می کردنـ
راه  از  فقـــط  و  اســـت  نبـــوده  کار 
می رفته انـــد.  پیـــش  تبلیغـــات 
و  می ســـاختند  گاه  آ را  ملـــت 
کـــه  می فهماندنـــد  مـــردم  بـــه 
اســـت.  غلـــط  قلدری هـــا  ایـــن 
کم کـــم دامنـــه تبلیغـــات توســـعه 
گروه هـــا  همـــه  و  می یافـــت 
مـــردم  فرامی گرفـــت،  را  جامعـــه 
بیـــدار و فعـــال می شـــدند و بـــه 

می رســـیدند. نتیجـــه 
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اسـاس را تهیه کرده اند و به واسـطه اهمالی که 

در حوزه هـای روحانیـت شـده موفق گشـته اند. 

کسـانی در بیـن مـا روحانیـون بوده انـد کـه 

ندانسـته بـه مقاصـد آن هـا کمـک کرده انـد، تـا 

وضـع چنیـن شـده اسـت.«14 

 در شـرایطی که حدود پنجاه سـال از تأسیس 

حـوزه علمیـه قـم، بـه اهتمـام مرحـوم آیت الله 

شـیخ عبدالکریـم حائری یزدی می گذشـت، 

انقـاب اسـامی ایـران اتفاق افتـاد، به گونه ای 

کـه نقـش حوزه هـای علمیـه و تربیت شـدگان 

آیـت الله حایـری، بـا مباحث نظری که داشـتند 

گام به گام به نوع حکومت داری می اندیشـدند و 

در چگونگی حفظ و توسعه میراث بزرگ علمای 

گذشـته و ایجـاد وحـدت و مرکزیـت نیرومنـد 

در برابـر رژیـم ستم شـاهی از برجسـتگی های 

تعلیمـی و تعلّمـی حـوزه علمیـه بـه شـمار 

می آیـد، کـه از دوره کوتـاه بازسـازی توانسـتند 

بـا گرایش هـا و سـایق گوناگون دژی محکم در 

برابر توطئه های حکومت شـاهی باشـند و همه 

نقشـه های تفرقه افکنـی آنـان را بـا روشـن گری 

بـر آب کننـد و مـردم را در یـک صـف واحـد ضد 

ظلـم و ناعدالتـی رژیـم بـا خـود همـراه کننـد تا 

بسـاط ظلـم و طاغـوت را برچیننـد... .

دوم، ظرفیت ها )استعدادهای بالقوه(
در واژه شناسی »ظرفیت ها« یا استعدادهای 

نهفتـه شناسایی شـده را در یک کشـور، جامعه، 

نهاد، اشـخاص و... در حال توسـعه و پیش رفت 

بـرای ارتقـای فراگیـر می شناسـند، کـه معمولًا 

یـک فراینـد طولانـی و زمان بـر اسـت. امـا ایـن 

بازشناسـی ظرفیت هـای »حوزه هـای علمیـه« 

و »روحانیـت« فعـال در عرصـه کشـور کاری 

سـاختارهای  چراکـه  نیسـت،  پیچیـده ای 

سـازمانی و توسـعه سـازمانی و زیرسـاخت ها با 

توصیه بزرگان و دل سـوزان از گذشـته مشـخص 

و طراحـی شـده اسـت، که می تـوان از همه این 

سـطوح سـازمانی بـه نحـو مطلوب بهره جسـت 

و بـه آن شـاخص هایی رسـید، کـه اهدافـی از 

پیـش تعییـن شـده بودنـد و در این جـا دو مورد 

را یـادآور می شـویم.

 الف( حضور فعالانه )تبلیغی ـ ترویجی(
استکبارسـتیز  و  مقـاوم  مؤمـن،  مـردم 

ایـران، در حالـی 45 سـال انقـاب اسـامی را با 

فرازوفرودهـای ناخواسـته و بعضـاً مغرضانـه 

دشمنان پشت سر گذاشتند و گام در دهه پنجم 

انقـاب نهادنـد، که از ابتـدای انقاب تاکنون با 

کینه تـوزی دشـمنان خارجـی و فریب خوردگان 

داخلـی در چالشـی طاقت فرسـا روبـه رو بـود، 

کـه اگـر ایـن نـوع مشـکاتی که در ایـران ایجاد 

کردنـد و بـا نیت پلیدشـان دامـن می زنند، برای 

هـر کشـوری و مردمـی اتفاق می افتـاد، تاکنون 

هزاران بـار تسـلیم زورگویـان دنیـا می شـدند و 

جوانـه نشـده از ریشـه می خشـکاندند.

از  انقـاب  بعـد  نامایمـات  از  گـذار  اگـر 

سـویی و ثبـت پیشـرفت و تئوری هـای جدیـد 

سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی، نظامـی و...

در عرصه هـای گوناگـون در چهاردهـه گذشـته 

انقـاب اسـامی ایـران در کفـه دیگر بسـنجیم، 

چنـان در نـزد  دشـمنان خیره کننـده و بـرای 

نخبـگان آزاداندیـش جهـان ـ کـه واقـع بینانـه 

و متفکرانـه پی گیـر مسـائل انقـاب اسـامی 
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هسـتندـ بـه عنوان یک »حکومـت نوین دینی« 

پیشـرو و بی رقیـب نام بردارنـد، کـه در ایـن باره 

تردیـدی نمی کننـد. پیشـرفت های همه جانبه، 

در چهاردهـه گذشـته و افق های 

روشـن در پیـش رو، نقطه عطفی 

بـود، کـه رهبـر معظـم انقاب با 

صـدور »بیانیه گام دوم انقاب« 

بـرای ادامه باور »ما می توانیم«، 

»حفظ دسـتاوردهای گذشته« و 

نـگاه بـه »جهـادی بـزرگ بـرای 

سـاختن ایران اسـامی« خطاب 

بـه مـردم بـه ویـژه جوانـان ایران 

اول  فـراز  در  و  نمودنـد  ارائـه 

بیانیـه گام دوم انقـاب، اشـاره 

می کننـد: »امـا انقـاب پرشـکوه 

ملـت ایـران کـه بزرگ تریـن و 

مردمی تریـن انقـاب عصر جدید 

اسـت، تنها انقابی است که یک 

چلّـه پـر افتخـار را بـدون خیانت 

بـه آرمان هایـش پشت سـر نهاده 

و در برابـر همـه وسوسـه هایی 

کـه غیـر قابـل مقاومـت بـه نظر 

می رسـیدند، از کرامـت خـود و 

اصالـت شـعارهایش صیانت کـرده و اینک وارد 

دومیـن مرحلـه خودسـازی و جامعه پـردازی و 

تمدن سـازی شـده اسـت.«

 از ایـن رو، رسـالت اجتماعـی روحانیـت و 

میـدان داری ذاتـی »حوزه هـای علمیـه«ـ کـه 

بیشـترین سـهم را در بـه ثمرنشسـتن انقـاب 

اسـامی داشـتندـ بـرای عملیاتی شـدن بیانیـه 

گام دوم رخ نمـا می کنـد، کـه بیـش از پیـش 

در تثبیـت و ترویـج آن بکوشـند و »نخبـگان 

حـوزوی و روحانیـت فعال تبلیغـی ـ ترویجی« 

بـا نظریه پـردازی کاربـردی چراغ 

راه آینـدگان قـرار دهنـد. اکنـون 

کـه طـاب جـوان کـه در بعضـی 

از علـوم انسـانی ـ اجتماعـی، 

صاحـب نظـر و فکر و اندیشـه اند 

بایسـتی  دارنـد  فعالیتـی  و 

میـدان داری کننـد، چراکه تأکید 

بـر  مقـام معظـم رهبـری نیـز 

مبنـای اصول مبنایـی »جوانان، 

محـور تحقـق نظـام پیش رفتـه 

اسـام« تأکیـد دارنـد: »دنبالـه 

ایـن سـیر کـه بـه گمان زیـاد، به 

دشـواری گذشـته نیسـت، بایـد 

بـا همت و هوشـیاری و سـرعت 

جوانـان  شـما  ابتـکار  و  عمـل 

جـوان،  مدیـران  شـود.  طـی 

کارگـزاران جـوان، اندیشـمندان 

جـوان، فعـالان جـوان، در همـه 

میدان هـا سیاسـی، اقتصـادی، 

فرهنگـی، بین المللـی و نیـز در 

عرصه هـای دیـن، اخـاق، معنویـت و عدالـت، 

باید شـانه های خود را به زیر مسـئولیت دهند، 

از تجربه هـا و عبرت هـای گذشـته بهـره گیرنـد، 

نـگاه انقابـی و روحیـه انقابـی و عمل جهادی 

را بـه کار بندنـد و ایـران عزیـز را الگـوی کامـل 

نظـام پیش رفتـه اسـامی بسـازند.«

تأکیدهـای مکـرر ایشـان، امیـد بـه آیندگان 

 این هــا بــه صــورت اســتعمارگر از 
بیشــتر  یــا  پیــش  سی صدســال 
راه  اســلامی  کشــورهای  بــه 
بــه  بــرای رســیدن  کردنــد و  پیدا
لازم  خــود  اســتعماری  مطامــع 
فراهــم  زمینه هایــی  کــه  دیدنــد 
ســازند تــا اســلام را نابــود کننــد. 
کــه مــردم  قصدشــان ایــن نبــود 
از اســلام دور کننــد تــا نصرانیــت 
نضجــی بگیــرد، چــون این هــا نــه 
بــه نصرانیــت اعتقــاد داشــتتند و 
نــه بــه اســلام، لکــن در طــول ایــن 
جنگ هــای  اثنــای  در  و  مــدت 
صلیبــی احســاس کردنــد، آنچــه 
ســدی در مقابــل منافــع مــادی 
و  مــادی  منافــع  و  آن هاســت 
ــر  ــا را به خط ــی آن ه ــدرت سیاس ق
احــکام  و  اســلام  می انــدازد 
اســلام اســت و ایمانــی کــه مــردم 
وســائل  بــه  پــس  دارنــد.  آن  بــه 
مختلــف بــر ضــد اســلام تبلیــغ و 

کردنــد. دسیســه 
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و نشـان از یک سـیال جوشـان انسـانی فعال رو 

به رشـد اسـت، که نیروهای مسـتعید و کارآمد 

بـا زیرسـاخت عمیـق و اصیل ایمانـی و دینی با 

ظرفیـت بسـیار بالاسـت، کـه می افزایـد: »نکته 

مهمـی کـه بایـد آینده سـازان در نظـر داشـته 

باشند، این است که در کشوری زندگی می کنند 

کـه از نظـر ظرفیت هـای طبیعـی و انسـانی، 

کم نظیـر اسـت و بسـیاری از ایـن ظرفیت هـا 

بـا غفلـت دسـت اندرکاران تاکنـون بی اسـتفاده 

یـا کم اسـتفاده مانده اسـت. همت هـای بلند و 

انگیزه هـای جـوان انقابـی، خواهنـد توانسـت 

آن هـا را فعـال و در پیش رفـت مـادی و معنوی 

کشـور بـه معنـای واقعی جهش 

ایجـاد کننـد. مهم تریـن ظرفیت 

امیـــدبخش کشـور، نیــــروی 

بـا  انسـانی مسـتعد و کارآمـد 

زیربنـای عمیـق و اصیـل ایمانی 

و دینـی اسـت.«

بـــــه  واقعـیــت سنجــــی 

و  پنهــان  بـالای  ظرفیت هـای 

آشـکار موجـود، چیزی اسـت که 

همـگان به ایـن موضوع مقرّند و 

موجودیت بالقوه نیروهای خاّق 

و فعـال، رسـالت بهره منـدی این 

توانایـی را بـرای گروه هـای گوناگـون دوچندان 

می کنـد، بـا تأکید به این که »حوزه های علمیه« 

و »روحانیـت فعـال« بایسـتی پیشـگامان ایـن 

عرصـه باشـند، و خوانش هـای بیانیـه گام دوم 

انقـاب بـا ظرفیت هـای تبلیغـی ـ ترویجـی 

خویـش چـراغ راهـی بـرای آینـدگان بیفروزنـد. 

بـا دورگردانـی خواسـته یـا ناخواسـته از نگرانی 

برخی که به گوشه انزوا خزیدند و یا کسانی که 

دسـتی در قلـم و بیـان دارند و بـا نکته نظریاتی 

جامعـه را چالش سـازی می کننـد و کشـکول 

روشـن فکر بـه دسـت گرفته انـد و با عجـز و انابه 

ناکارآمـدی حکومـت دینـی را سـرمی دهند و بـا 

شـبهاتی هدایـت شـده فاصله بیـن روحانیت با 

سیاسـت و مـردم ایجـاد کننـد، بایسـتی پاسـخ 

درخـور داد، کـه امـام خمینـی در این بـاره و 

حفـظ ترویـج  اسـام نـاب و بـه نوعی »رسـالت 

روحانیـت متعهـد« را چـه زیبـا یادآور می شـود: 

»... از جنجـال چنـد نفـر غـرب زده و سرسـپرده 

نوکرهـای اسـتعمار هـراس بـه 

خود را ندهید. اسـام را به مردم 

معرفـی کنیـد تـا نسـل جـوان 

در  آخوندهـا  کـه  نکنـد  تصـور 

گوشـه نجـف یا قم دارنـد احکام 

حیـض و نفـاس می خوانند و کار 

به سیاسـت ندارند، و باید دیانت 

از سیاسـت جـدا باشـد. این کـه 

دیانـت بایـد از سیاسـت جـدا 

باشـد و علمـای اسـام در امـور 

دخالـت  و سیاسـی  اجتماعـی 

نکننـد، اسـتعمارگران گفتـه و 

شـایع کرده انـد. ایـن را بی دین هـا می گوینـد، 

مگـر زمـان پیغمبر اکـرم، سیاسـت از دیانت 

جـدا بـود؟ مگـر در آن دوره، عـده ای روحانـی 

بودنـد و عـده دیگـر سیاسـت مدار و زمامدار؟«15 

   امام خمینی، که همیشه در عرصه های 

تحـول زا میـدان دار اصلـی و مغـز متفکـر تحرک 

مگــر خارجی هــا فقــط مقصرنــد؟ 
مطامــع  بــرای  بیگانــگان  البتــه 
کــه دارنــد  سیاســی و اقتصــادی 
اســاس  پیــش  چندصدســال  از 
واســطه  بــه  و  کرده انــد  تهیــه  را 
حــــــــوزه های  در  کــه  اهمـــــالی 
مـــــــــوفق  شــــــــده  روحــــانیــــــت 
مــا  بیــن  در  کســانی  گشــته اند. 
روحانیــون بوده انــد کــه ندانســته 
بــه مقاصــد آن هــا کمــک کرده انــد، 

تــا وضــع چنیــن شــده اســت.
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جامعـه بـه ویـژه روحانیـت در مبـارزه بـا ظلـم، 

ناعدالتـی وکج فهمـی حکومـت شـاه و برخـی 

روحانیـان بـود، در مقـام یـک اسـتاد برجسـته 

بـه تحکیـم پایه هـای علمـی و معنـوی حـوزه 

و طـاب جـوان پرداخـت، بـا تربیـت شـاگردان 

فاضـل کـه در کنـار دروس حـوزوی از وجـود 

چنیـن اسـتادی بهـره می بردند و می کوشـیدند 

از نقطـه نظریـات و دیدگاه هـای ایشـان نیـز در 

مسـائل جامعـه، کشـور و جهـان را فرادیدشـان 

نهند. آری، شـاگردانی شایسـته و مجهز به علم، 

تقـوا، آگاه بـه مسـائل روز و توانا 

در مدیریـت بـرای نهضـت آینـده 

تربیـت کـرد، تا در رونـده انقاب 

اسـامی در کنـار اسـتاد خویش 

بیسـتند و به صورت یک شـبکه 

و  ترویجـی(  ـ  فعال)تبلیغـی 

پیام هـای  ارتباطـی،  تأثیرگـذار 

و  در سراسـر کشـور  رهبرشـان 

حتـی خـارج از کشـور رسـانده 

باشـند.

از ایـن نکتـه نبایسـت غافـل 

»حوزه هـای  نقـش  کـه  شـد، 

علمیـه« و »روحانیـت فعال« در 

آگاهی بخشـیدن  و برخواسـتن مردم، به عنوان 

پیشـرانان پیـروزی انقـاب اسـامی، در فضای 

خفقان طاغوت، آمیخته با هم دلی، صمیمیت، 

میـدان داری و اخـاص در عمـل بـود، کـه بعـد 

از جان فشـانی بسـیار توانسـتند در پیـروزی و 

تثبیـت انقـاب مؤثـر باشـند. انقاب اسـامی 

از درون حـوزه علمیـه بـه پایـگاه اسـام و نشـر 

معـارف اسـامی تبدیل شـد و فصـل جدیدی را 

برای مردم ایران و مسـلمانان آزاده دنیا گشـود. 

اکنـون بـه ایـن بـاور رسـیدیم کـه یکـی از نقاط 

عطـف در تحـول تاریـخ حوزه هـای  علمیـه، 

پیروزی انقاب اسـامی ایران در1357شمسی 

بـود، کـه انقابـی برخاسـته از تحولـی جدید در 

»حـوزه علمیـه قـم« و »روحانیـت میـدان دار« 

پدیـد آمد.

اگـر بـه »ظرفیت هـا و تحول هـای بنیـادی 

حوزه هـای علمیـه« بـا نـگاه کلی تـر بیفکنیـم، 

خواهیـم دیـد کـه حـوزه علمیـه 

گذشـته  قـرن  نیـم  قریـب  در 

در پرتـو انقـاب اسـامی و در 

مواجهـه بـا تحـولات جهانـی و 

حکومـت  نیازهـای  و  داخلـی 

و... بـه سـوی تحـولات اساسـی 

به گونـه ای  برمـی دارد،  گام 

پاسـخ گوی جهـان  بتوانـد  کـه 

اسـام و تشـیع و متغیرهـای  

زمـان به ویـژه »بیانیـه گام دوم 

انقاب« باشـد. برای این رسـالت 

مهـم مقتضی اسـت که متولیان 

کان  تصمیم گیـر  و  اثرگـذار 

حوزه هـای علمیـه، بـه راه کارهـای اجمالـی کـه 

بـدان اشـاره می شـود، اهتمـام ویـژه داشـته 

باشـند و محـور فعالیـت خویـش قـرار دهنـد، 

تـا بتوانیـم شـکوفاهی بیش ازپیـش حوزه هـا 

و روحانیـت در عرصه هـای اجتماعـی داخـل و 

باشـیم: جهانـی 

1. رشـد کمّـی و افزایـش طـاب، بـا افزایـش 

 مدیــران جــوان، کارگــزاران جــوان، 
فعــالان  جــوان،  اندیشــمندان 
میدان هــا  همــه  در  جــوان، 
فرهنگــی،  اقتصــادی،  سیاســی، 
ــای  ــز در عرصه ه ــی و نی بین الملل
دیــن، اخــلاق، معنویــت و عدالت، 
بایــد شــانه های خــود را بــه زیــر 
مســئولیت دهنــد، از تجربه هــا و 
عبرت هــای گذشــته بهــره گیرنــد، 
نــگاه انقلابــی و روحیــه انقلابــی و 
عمــل جهــادی را بــه کار بندنــد و 
ایــران عزیــز را الگــوی کامــل نظــام 

بســازند. اســلامی  پیش رفتــه 
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مـدارس، امکانـات، ظرفیت هـای تحصیلی و در 

راسـتای رسـالت جهانـی انقاب؛

2. بالنده سـازی نظـام و سـاختار مدیریتـی 

جدیـد، کار آمـد و پاسـخ گو؛

3. شـکل گیری نظـام آموزشـی جدیـد بـر 

اسـاس تکنولـوزی آموزشـی نویـن؛

در  تخصصـی  رشـته های  پایه ریـزی   .4

گوناگـون؛ رشـته  های 

5. اهتمام به علوم انسـانی، با نگاه اسـامی 

و مطالعات تطبیقی؛

6. اهتمـام بـه رشـته های مربـوط بـه ادیان، 

مذاهـب، نحله هـای جدیـد و...؛

7. آمـوزش زبـان خارجـی و پـرورش طـاب 

متخصـص بـرای ایـن منظـور؛

8. بهره منـدی از فـن آوری مـدرن و روزآمـد 

آموزشـی، پژوهشـی،  تبلیغـی و...؛

9. اصـاح، انتظـام و ارتقای نظام معیشـتی 

حـوزه و طاب؛

10. گشـودن دریچه هـای حـوزه بـه سـوی 

جهـان خـارج و افزایـش ارتباطـات برون مرزی؛

11. سـرمایه گذاری برای جذب طاب خارجی 

و بین المللـی و گسـترش دانشـگاه هایی ماننـد 

جامعة المصطفی و...؛

12. توانمندسـازی و تقویـت بنیـه انقابـی 

طـاب بـا محوریـت فهـم و ابـاغ اصـول و 

مدافـع  ولایت مـداری،  اسـامی،  ارزش هـای 
نظـام و رهبری بـودن در سـطوح گوناگـون.16

13. حمایـت طـاب جـوان و خوش فکـر 

در عرصه هـای تبلیغـی )امامـان جماعـات و 

جمعـه(، فرهنگـی )ترویـج کانون های فرهنگی 

بـا محوریـت مسـاجد و محله هـا( و پژوهشـی؛

14. تأکیـد بـر حفظ شـئونات طلبگی؛ تلبّس 

بـه لبـاس روحانیـت، حضـور در عرصه هـای 

گوناگـون و... .

بـا تبییـن ایـن شـاخصه ها در برنامه هـای 

جامـع و کان»حوزه هـای علمیـه« می تـوان 

گامی مؤثر برای پیشـبرد اهداف انقاب به ویژه 

»بیانیـه گام دوم انقـاب اسـامی« برداریـم.

 ب( حفظ دستاوردها با نگاه به تمدن سازی
همـه  کـه  کـرد،  اشـاره  بایـد  بی اغـراق 

اندیشـوران، سیاسـیان، جامعه شناسـان و... به 

ایـن باورنـد، که نظام اسـامی ایران مولود پاک 

حوزه هاسـت، در این بـار، و بـا یـادآوری مطالب 

یادشـده، اگر مواضع راهبردی حوزه های علمیه 

در برابـر حکومـت، عدالـت اجتماعـی، حقـوق 

شـهروندی و... روشـن نگـردد و میـراث فکـری، 

فرهنگـی و معرفتـی حوزه ها به عنوان پشـتوانه 

نظام اسـامی، حل وفصل نشـود و در سـر لوحه 

امـور حوزویـان قـرار نگیـرد، هـم مـردم و در پی 

آن »حوزه هـای علمیـه و روحانیت« زیان بزرگی 

خواهنـد دیـد، که شـاید هیچ زمانی قابل جبران 

نباشـد. اگـر دیگربـار پیونده »حـوزه و حکومت« 

عمیـق نگـردد و زمزمه هـای ناصـواب برخـی که 

معتقدنـد حـوزه چه به حکومـت داری! که امروز 

بـه گوش می رسـد، زمینـه را برای پاگرفتن نوای 

شـوم جدایـی دیـن از سیاسـت، در پـی خواهـد 

داشـت. همـان افـکار غلطـی که سـالیان سـال 

حوزه هـای علمیـه را بـه انـزوا کشـاند و رنجـور 

کرد و مصلحان اسـامی را به مسـلخ متحجران 

و تنگ نظـران گرفتـار نمـود.
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تـب  انقـاب،  اول  دهـه  در 

و  داخلـی  جنـگ  نامایمـات 

تحمیلی، شـعاع فکـری حضرت 

امـام در نیـاز بـه هم سـوکردن 

آن چنـان  حکومـت  و  حـوزه 

کـه می بایسـت اتفـاق بیفتـد، 

احسـاس نگردیـد، امـا بعـد از 

چنـد دهه، امروز این کاسـتی ها 

دیـده می شـود، که مقـام معظم 

و  را  دغدغه هـا  ایـن  رهبـری، 

تدویـن  در  مدوّن سـازی  عـدم 

فرهنـگ عمومی کشـور، تعیین 

مصـرف،  و  تولیـد  الگوهـای 

تثبیـت ارزش های اسـامی و... 

دسـتگاه های مولّـد فکـری را در 

بیشـتر سـخنرانی ها و محافـل 

مطـرح  کم وبیـش  علمـی 

 . می کننـد

در این راستا، اگر دل سوزان نظام اسامی به 

خصـوص متولیـان حوزه هـای علمیه جـدّی به 

میـدان نیاینـد، این بی برنامگـی در کوتاه مدت، 

و  فرصت طلبـان  بـه  میـدان دادن  نوعـی  بـه 

متحجـران و تنگ نظـران که طرد شـده و مطرود 

نظامنـد، بـا طرح سـازی افکارشـان و اجـرای 

جـوّی روانـی و فرهنگـی از ایـن روزنـه و خـأ 

ناخواسـته، انتقـام خویـش را از کل نظـام و 

دراین بـاره،  کـه  گرفـت،  خواهنـد  روحانیـت 

و  مدیـران  حـوزوی،  برنامه ریـزان  هوشـیاری 

روحانیـت اثرگـذار را می طلبـد.

حوزه هـای علمیـه از این کـه مغـز متفکـر و 

اسـامی  انقـاب  جریان سـاز 

بودند، بایسـتی در حفظ رسـالت 

انقابـی خویـش پـای فشـارند 

و نیازهـای اعتقـادی، فرهنگـی 

اسـامی  و معرفتـی حکومـت 

چالش هـا  و  کننـد  تأمیـن  را 

از  و موانـع را بنمایاننـد. بعـد 

چهاردهـه انقـاب و در این برهه 

نبایسـتی  تاریخـی،  حسـاس 

چگونــــه ها  »چه کرده هـا،  بـه 

توجـــه ای   چــــه کنیم ها«  و 

داشـته باشـیم، بلکـه بایسـتی 

بـا میـدان داری تمـام و آتـش 

بـه اختیـار مسـئولان انقابـی 

حـوزوی بـه »اقدام هـا« و »فتـح 

همـت  پیشـرفت«  قلّه هـای 

گماشـت، تا شـاهد این وضعیت 

فتـرت و بی تحرکـی کان حوزه هـا نباشـیم و 

طبـق رهنمـون رهبـر معظـم انقـاب کـه بـه 

مسـئولیت تـداوم انقـاب و نظـام اسـامی 

اشـاره دارنـد، توجـه دادن به »حوزه هـای علمیه 

و روحانیـت« اسـت؛ گرچـه برخـی از روحانیـان 

منـزوی و بی تعهـد و کوتاه اندیشـان بی تحرک، 

کـه گرفتـار انجماد فکری هسـتند، بـر آن باورند 

کـه بایسـتی حـوزه را از نظام مقـدس جمهوری 

اسامی و اساساً از سیاست و حکومت دور نگه 

دارنـد و بـه پندار خویـش، رابطه ای میان این دو 

نباشـد و سرنوشـت و عمل کرد آینده این دو را از 

یک دیگـر جـدا بپندارنـد، ولـی نه چنیـن بوده و 
نـه چنیـن خواهـد بـود.17

غافــل  نبایســت  نکتــه  ایــن  از 
»حوزه هــای  نقــش  کــه  شــد، 
علمیــه« و »روحانیــت فعــال« در 
برخواســتن  و  گاهی بخشــیدن   آ
پیشــرانان  عنــوان  بــه  مــردم، 
اســلامی،  انقــلاب  پیــروزی 
طاغــوت،  خفقــان  فضــای  در 
آمیختــه بــا هم دلــی، صمیمیــت، 
میــدان داری و اخــلاص در عمــل 
جان فشــانی  از  بعــد  کــه  بــود، 
و  پیــروزی  در  توانســتند  بســیار 
باشــند.  مؤثــر  انقــلاب  تثبیــت 
انقــلاب اســلامی از درون حــوزه 
علمیــه بــه پایــگاه اســلام و نشــر 
تبدیــل شــد و  اســلامی  معــارف 
مــردم  بــرای  را  جدیــدی  فصــل 
دنیــا  آزاده  مســلمانان  و  ایــران 

 . د گشــو
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یـا حضـرت امـام خمینـی در باره رسـالت 

حوزویـان و میـدان داری روحانیـان در پیـام 

تاریخی خویش، که به »منشـور روحانیت« نیز 

مشـهور شـد، اشـاره دارنـد: »حـوزه و روحانیت، 

بایـد نبـض تفکّـر و نیاز آینده جامعه را همیشـه 

در دسـت خـود داشـته باشـند و همـواره چنـد 

قـدم جلوتـر از حـوادث، مهیـای عکس العمـل 

مناسـب باشـند؛ چه بسـا شـیوه های رایج اداره 

امـور در سـال های آینـده تغییـر کنـد و جوامـع 

بشـری بـرای حـل مشـکات خـود بـه مسـائل 

جدیـد اسـام نیـاز پیـدا کننـد، بایـد خـود برای 
ایـن موضـوع فکـری کنند.«18

از نگاه حضرت امام خمینی و مقام معظم 

رهبـری، حوزویـان بایسـتی بـا حفـظ اصالـت و 

نقـش ذاتـی خویـش حـاّل مشـکات جامعـه 

در همـه عرصه هـای  و  باشـند 

فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی، 

و  نظریه پـرداز  و...  اقتصـادی 

میـدان دار هدایت گـری باشـند 

و معضـات جامعـه بـا تدبیـر 

ارائـه طریـق کننـد. جالـب کـه 

نظریـه  یـک  بـا  شـهیدمطهری 

تاش هـای  بـه  جامع شناسـی 

»حوزویان و روحانیت«، پیشینه 

فعالیت هـای آنـان را در مبـارزه بـا حکومـت 

طاغـوت  و عـدم دست رسـی بـه حکومـت پایدار 

و توانایی اقدام و حفظ آن به نقد می کشد و به 

روحانیـت انقابـی می تـازد که: »انقـاب ایران 

بـا پایمـردی روحانیـت شـیعه بـه ثمـر رسـید، 

امـا روحانیـت، از ثمـره آن بهره بـرداری نکـرد و 

نتیجه اش را امروز می بینیم. مشـروطیت ایران 

را روحانیت به ثمر رسـانید، اما آن را ادامه نداد 

و بهـره وری نکـرد و لهـذا طولـی نکشـید که یک 

دیکتاتوری خشن روی کار آمد و از مشروطیت 

جـز نامـی باقـی نمانـد، بلکـه تدریجـاً در مـردم 

سـوءظن به وجود آمد که اساسـاً رژیم اسـتبداد 

از مشـروطه بهتـر اسـت... اکنـون ایـن نگـرش 

در مـردم هوشـمند بـه وجـود آمـده کـه آیـا بـاز 

هـم روحانیـت کار خـود را نیمه تمـام خواهـد 

گذاشـت؟«19 

بی شـک  شـد،  اشـاره  کـه  مطالبـی  بـا 

»میدان داری اجتماعی و رسـالت ذاتی حوزه ها 

و روحانیـت« در عمل کـرد و عینیت بخشـدن 

 اهـداف بلنـد انقاب اسـامی، امـام خمینی

واقعـی  مصـداق  انقـاب  معظـم  رهبـر  و 

پیـدا می کنـد، سـنگر حـوزه بـا 

دل سـوز  روحانیـت  سـنگربانی 

بایسـتی پایگاهی پذیرا، مرهمی 

بـرای تألّـم مردم، مرجع و مأمن، 

پاسـخ گوی نیازهـای مـردم و... 

باشند، تا ناخواسته دچار آزمونی 

نافرجـام در نظریـه حکومـت و 

حکومـت داری نگـردد. با توانایی 

گذشـته  از  حوزویـان  در  کـه 

تاکنون آشـکار بود )و شـکی در این باره نیسـت( 

بـا انگیـزه انقاب گـری می تواننـد »نمـاد یـک 

حکومـت دینـی و تمدن سـازی اسـامی« را در 

جهـان امـروز رخ نماینـد، تـا از دیرزمـان آنچـه 

آمـال بـزرگان دیـن بـود محقـق و تثبیـت کنند، 

تـا بـه دسـت صاحب اصلی برسـانند، که سـنت 

این کــه  از  علمیــه  حوزه هــای 
مغــز متفکــر و جریان ســاز انقــلاب 
در  بایســتی  بودنــد،  اســلامی 
حفــظ رســالت انقلابــی خویــش 
نیازهــای  و  فشــارند  پــای 
معرفتــی  و  فرهنگــی  اعتقــادی، 
حکومــت اســلامی را تأمیــن کننــد 
بنمایاننــد. را  موانــع  و  چالش هــا  و 
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پـروردگار نیـز همیـن بشـارت را صـادق اسـت: 

الصّالِـاتِ  عَمَلـوا  وَ  ـم 
ُ

مِنک امَنـوا  الذیـنَ  »وَعَـدَالله 
مِـن  الذیـنَ  فَ 

َ
کمااسـتَخل الأرصِ  فی  م  یَسـتَخلِفَنّهُ

َ
ل

قَبلِهِم...«؛20 خداوند به کسـانی از شـما که ایمان 
آورده  و کارهـای شایسـته انجـام داده انـد وعده 

می دهـد کـه قطعـاً آنـان را حکمـران روی زمین 

خواهـد کـرد، همان گونه که به پیشـینیان آن ها 

خافـت روی زمیـن را بخشـید... . 

پی نوشت:
1. پژوهش گر و محقق حوزوی.

2. در بازشناسـی تصویـب و یـا تقریـر، گفتنی اسـت، که 
اگـر یکـی از صحابه در حضور معصوم عملی را انجام 
مـی داد و مطابق دسـتور شـرع بود، ممانعـت نمی کردند 
و آن را تصویـب می فرمودنـد. موضوعیـت کنشـی و یـا 
عمل کـردی ایـن فرایند اعتقادی در صدر اسـلام ـ تقریباً 
در صدسـال بعد از پیامبر که عصرصحابه می نامیدند 
ـ ثابـت بـود. از دوره تابعیـن، کـه اخبـار و اطلاعـات خود 
را از صحابـه پیامبـر گرفته بودند، و در واقع شـاگردان 
صحابـه بـه شـمار می آمدنـد تـا این کـه بعـد از تابعیـن، 
تابعیـن آنـان نیـز مصدرحکـم و ارائـه تکلیـف شـدند، که 
بـه مـرور زمان فاصلـه ای از عصرپیامبر و مشـکل فهم 
حـدود و قوانین الهی از کتاب و سـنت برای مردم بیشـتر 

شـد، کـه مطلب نیـار به یک نوشـتار مجـزا دارد.
3. نحل، آیه43.

4. شـیخ صدوق، کمال الدین،ج2، ص484و مجلسـی،  
بحارالانوار، ج53، ص181.

5. همان.
ص221و  تحف العقـول،  حرانـی،   ابومحمدحسـن   .6

بـرادران حکیمـی، الحیـاۀ، ج1، ص298.
7.  الحیاة، ج2، ص235.

8. کلینی، کافی، ج1، ص32 و الحیاة، ج2، ص234.
روحانیـت،  صنفـی  هویـت  حکیمـی،  محمدرضـا   .9  

.40 ص
10. همان، ص42-41.

اسـلامی،  حکومـت  خمینـی،  سـیدروح الله   .11
 .1 5 1 ص

12. همو، صحیفه امام خمینی، ج21، ص 289.
 13. همان، ص6.
14. همان، ص9.
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